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 ترجیح اتوبوس های برقی 
برای چیست؟

توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه اتوبوس های شهری، 
یکی از مهمترین عواملی اســت که به توسعه شهرها کمک 
می کند؛ زیرا می تواند آلودگی هوا، هزینه های حمل ونقل و 
مصرف بنزین را کاهــش داده و ترافیک را کمتر کند. طبق 
قانون حمل ونقل عمومی مصوب سال 1386 مجلس، باید تا 
سال 1390 سهم حمل ونقل شهری با اتوبوس و مینی بوس 
به 40 درصد می رسید اما درحال حاضر این سهم در تهران و 
اصفهان کمتر از 10 درصد است که بیش از 60 درصد آنها نیز 
فرسوده اند. بدون احتساب اتوبوس های فرسوده، هم اکنون 
تهران و اصفهــان به ترتیب به 7 هــزار و 1200 اتوبوس نیاز 
دارند. خرید اتوبوس های برقی یکی از راهکارهایی است که 

شهرداری های این دو شهر بر آن تاکید دارند.
اتوبوس برقی نســبت به دیزل مزایای زیادی دارد؛ ازجمله 
می توان به کاهش آلودگی هوا و صوت، هزینه پایین تعمیر 
و نگهداری و ایمنی بیشــتر آن ها اشاره کرد. هرچند خرید 
یا جایگزینی این اتوبوس ها در بسیاری از شهرهای دنیا در 
حال انجام است، اما برای شهرهای تهران و اصفهان دارای 

چالش هایی است:
 هزینه اولیه خرید اتوبوس برقی حدود دوبرابر دیزل است 
و باید هزینه زیرساخت را نیز به آن اضافه کرد. بنابراین خرید 
اتوبوس برقی در شرایط فعلی کشور باتوجه به کمبود زیاد 

اتوبوس، قابل تأمل است.
 هرچند مصرف انرژی اتوبوس برقی کمتر از دیزل است، 
امــا باید توجه داشــت که راندمان نیروگاه هــای اصفهان و 
تهران 33 درصد اســت که بخشــی نیز در سیستم انتقال 
برق هدر می رود. بنابراین مصرف انرژی اتوبوس های برقی 
در این شهرها بیشتر از اتوبوس های دیزلی است. آنها برای 
شهرهایی مناسب هستند که بخش قابل توجهی از انرژی 
خود را به صورت تجدیدپذیر یا هسته ای تامین می کنند. این 
درحالی است که در ایران کمبود برق و ناترازی گاز زیاد است 
و ممکن است به دلیل استفاده از اتوبوس برقی، نیروگاه ها 
از مازوت بیشتری استفاده کنند که موجب افزایش بیشتر 

آلودگی هوا می شوند.
 باتری اتوبوس های برقی باید هر چهار سال تعویض شود 
که نیمــی از قیمت اتوبوس )معادل یــک اتوبوس دیزلی( 
است. آیا شــهرداری ها توان خرید باتری بعد از چهار سال 
را دارند؟ باتوجه بــه وارداتی بودن آن، آیا دولت می تواند ارز 
نوسازی باتری آنها را تأمین کند؟ به جای تعویض باتری یک 
اتوبــوس برقی، می توان فیلتر 45 اتوبوس دیزل )که اغلب 
آنها فاقد فیلترند( را تعویض کرد و آلودگی هوا را کاهش داد.

 اتوبوس های برقی برد کمتری نســبت به دیزل دارند که 
می تواند برای دو شــهر بزرگ تهران و اصفهان مشکل ســاز 

باشد.
 کارایــی اتوبوس برقــی در آب وهوای ســرد وگرم کاهش 
می یابد که باتوجه به معتدل بودن کلانشهرهای ایران، شاید 
مشکل جدی نباشــد، اما کمبود برق در تابستان و کمبود 
گاز برای تولید برق در زمستان می تواند از چالش های مهم 
باشد. همچنین کارایی اتوبوس برقی با شیب جاده به شدت 
کاهش می یابد و بیشــتر مناسب شــهرهای مسطح نظیر 

اصفهان است، اما برای تهران خالی از اشکال نیست.
مطالعه ناوگان اتوبوسرانی شهر لندن نشان می دهد که در 
ســال 2023 از 9000 اتوبوس شهری، تنها 10 درصد آن 
برقی است. اگر 2500 اتوبوس برقی به 3000 ناوگان فعلی 
اتوبوســرانی تهران اضافه شود، تهران با سهم 45 درصدی 
رتبه اول دنیا در سهم ناوگان اتوبوس برقی را خواهد داشت 

که قابل تأمل است. 
اتوبوس های برقی برای شهرهای ثروتمند توصیه می شوند که 
ســرانه تولید ناخالص ملی آنها زیاد است. بنابراین باتوجه به 
شرایط اقتصادی کشور و حتی از منظر آلودگی هوا، استفاده 
از اتوبوس دیزل یا گازســوز با فیلتر مناسب منطقی تر است. 
اتوبوس های دیزلی مجهز به کاتالیست و فیلتر دوده باکیفیت 
از نظر آلودگی هوا تفاوت چندانی با اتوبوس برقی ندارند. یک 
فیلتر وارداتی و باکیفیت خوب برای اتوبوس حدود 4 هزار دلار 
قیمت دارد که تنها 3 درصد قیمت اتوبوس جدید است و مدت 
عمر آن نیز 4 ســال است. باتوجه به وجود منابع گاز طبیعی 
در ایران، استفاده از اتوبوس گازسوز اولویت بیشتری دارد، زیرا 
این اتوبوس ها 83 درصد ذرات معلق و 30 درصد ترکیبات آلی 

فرار کمتری نسبت به اتوبوس دیزل منتشر می کنند.
هزینه - فایده اتوبوس های برقی برای کارشناسان اقتصادی 
و محیط زیست پوشیده نیست و این سوال هست که چطور 
تصمیم به خرید این تعداد زیاد اتوبوس برقی با این شتاب 
و این همه ابهامات و بدون رعایت اصول اولیه گرفته شــده 
اســت؟ باید توجه داشــت که خرید این حجــم از اتوبوس 
برقی نمی تواند به تنهایی به عهده شهرداری ها باشد، بلکه 
نیاز به تایید و هماهنگی مقامات بالاتر دارد. درنهایت خرید 
این تعــداد از اتوبوس های برقی کــه هزینه اولیه و تعویض 
باتری های آنها بســیار زیاد بوده و ارزبری زیادی نیز دارد، از 
منظر اقتصادی و حتی محیط زیستی قابل توجیه نیست. 
باید این مسئله را از دیدگاه توافقنامه 25 ساله ایران و چین 

بررسی کرد که اطلاعاتی از آن در اختیار عموم نیست.
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خانــه؟ خانه ای نیســت، دود اســت و تکه های نم گرفتــه از چوب، 
آلومینیوم، پلاســتیک و فلز که زیر قطره های آهسته و صبور باران 
هفدهم اردیبهشت ماه، بوی ماندگی می دهد؛ بوی خشم شعله های 

آتش که 5 روز قبل از آن همه چیز را سوزاند، کُشت و میراند. 
»آقا نرو. وایســا.« زن دست کودکش را گرفته و می دود به سمت 
ماشــینی که نیمه ماه قرمــزی روی در و دیوارهایش نقش بســته. 
ماشــین نه کوچک اســت نه بزرگ، کنار ســکویی ترمز گرفته و در 
بزرگش باز اســت و داخل پر از بسته. مردم گوشه یکی از ساختمان 
روســتای امامزاده ابراهیم شــفت، صف کشــیده اند، این پا و آن پا 
می کنند، نکند بسته ها تمام شوند و جا بمانند. داخل بسته ها چند 
قابلمه روحی است. زن پوزخندی می زند: »در مغازه من 600-700 
قابلمه روحی بود. همه اش ســوخت.« از لای چادر ســفید و بزرگ 
هلال احمر، نگاهی به ماشــین و مردم می اندازد و قاشق را از پلوی 
قرمز ظرف یک بار مصرف پُر می کند و می گذارد در دهان پسرش. 
پسر دوساله بازیگوش اش: »از پنجشنبه من و همسر و پسرم اینجا 
زندگی می کنیم.« سه چادر گوشــه حیاط نشسته اند، ساکنان دو 

چادر در صف اند و خانم نوری، نشسته به تماشا.
Ó چرا داخل چادر؟

ساختمان 12-10 اتاق بیشتر ندارد. ما دیگر جا نمی شدیم. 
ساختمانِ ســتاد بحران فرمانداری اســت. جلسه های شورای 
روستا داخل یکی از اتاق هایش برگزار می شود، همان جا که تیم های 
بهداشت هم نشسته اند، فشار خون مردم را می گیرند و معاینه شان 
می کنند. خانم نوری، از شب حادثه در همین چادر زندگی می کند، 
زیرانداز نازک و یک پتو، تنها دارایی شــان اســت. همسایه ها داخل 
ســاختمان اند. 15-10 نفــر در یک اتــاق، با چند پتــو و یکی، دو 

زیرانداز. آتش، اهالی روستا را ساکن اتاق های سه ساختمان روستا 
کرده؛ فرمانداری، مدرســه و.... از شب حادثه حمام نرفته اند. یک 

چراغ گازی هم به آنها داده اند که می گوید خراب است. 
رد شــعله ها روی آســفالت تکه شــده، چاله هــا ، ســقف های 
خراب شــده، گاز پیکنیــک و کپســول های زنگ زده، جــا مانده. 
لوله های ترکیده که آب از لابه لای شــان، خاکسترها را خیسانده، 
النگوهای ســوخته، میله های نصفه، تلی از بتن، گچ و ورقه های 
فلزی، داستان شب وحشــتی را روایت می کنند که اهالی در 50 
سال پیش ندیده اند. این پنجمین باری است که رضا رضایی، شاهد 
آتش گرفتن محله اش می شود. محله امامزاده یا شازده ابراهیم که 
پر از بازارچه، خانه و اقامتگاه  رنگی و چوبی بود. آنها چهارشنبه شب 
به چشم خود دیدند چطور ساختمان های 4، 5 و 6 طبقه شان در 
آتش سوخت و فروریخت و حالا از میان آن عمارت ها، تنها بازمانده، 
آجرهای بتنی مربعی شکلی است که نشان از زندگی های دودشده 
دارد. کرکره فلزی برخی از مغازه ها هنوز پایین است، پشت آن اما 
همه چیز آتش گرفته و ســوخته. آن ساعت از شب، آقای سالارپور 
هم که نانوای محل است، کرکره سه مغازه دیواربه دیوارش را پایین 
کشــیده بود. با گویش گیلکی، آشفته، پریشان و با لکنت فراوان، 

ماجرای شب آتش گرفتن زندگی اش را روایت می کند.
خانه خانم نوری، ســال 92 هم سوخته بود و بعد از سال ها پول 
 ـتوانست وسایلش را کامل و مغازه   ـدو سال پیش  روی هم گذاشتن 
را بازسازی کند: »هفته پیش دومیلیارد تومان جنس خریدم و ریختم 
داخل مغازه. حالا روی هم رفته 20 تا 30 میلیارد تومان ضرر کردیم.« 
خانه شان چهار طبقه بود، هر چهار طبقه هم بتن. نما چوبی اما خانه 
و زندگی شــان بیمه نبود: »به مرگ خودم فکر می کردم، به سوختن 
خانه نه.« همسرش پیمانکار است و ستون ها را محکم ساخته بودند 
از ترس سیل، زلزله و باد. اما نمی دانستند شعله های آتش نانوایی، 
آنها را چادر نشین می کند. آن هم درست یکی، دو ماه مانده به فصل 

رفت وآمد مسافر. 
زبانش می گیــرد؛ یادآوری شــب حادثه برای آقای ســالارپور، 
مرد ســالخورده امامزاده ابراهیم سخت است، با دستش دستگاه 
خمیرگیر پشت نرده های سوخته را نشان می دهد. دستگاه هنوز 
شکلش را دارد. سیم برق همین دستگاه، ساعت حدود 11 شب 
چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه اتصالی کرد. او در مغازه کناری 
که قصابی اســت، صدای جرقه ها را شــنید اما تا به خود آمد، دید 
که از لابه لای نرده ها شــعله ای بیرون زده. کنار در جعبه شیلنگ 
آتش نشانی است. لوله شیلنگ، دور خودش پیچیده شده، بازش 
می کند تا روی شعله ها بریزد، لوله پلاستیکی اما نفس تنگ است. 
کمی آب پاشی می کند و تمام. آب داخل لوله ها توان خاموش کردن 

آتش را ندارد و در نیم ساعت، شهرک چوبی را خاکستر می کند.
ســاختمان متعلق به ســتاد بحران فرمانداری امامزاده ابراهیم 
اســت، آنها را ظهر پنجشــنبه اســکان داده اند. ســاختمان جهاد 
ســازندگی و یک مدرســه دیگر هم پر از اهالی است. آنها می گویند 
که روستایی ها به کانکس نیاز دارند. خیران به کمک شان بیایند تا 
کسب وکارشان را راه  بیاندازند: »اگر کانکس داشته باشیم، می توانیم 
جلوی آن دستفروشی کنیم.« آنها یخچال و گاز چندشعله هم نیاز 
دارند، چون روستا گازکشی نیست. بهزاد رمضانی از اعضای قبلی 
شــورای روستاســت، او می گوید که همه در اتاق ها فامیلند و مردم 
بیش ازهمه به کمک خیران نیاز دارند: »برایمان نان لواش، پنیر و غذا 
می آورند اما بیش ازهمه به یخچال و گاز نیاز داریم.« از دور ماشینی 
از راه می رسد، صندوق خودرو شاسی بلند پُر از زیرانداز است. یکی 
می گوید، راننده از بازاری های رشــت اســت و بــرای اهالی زیرانداز 
آورده. همه آنها که در صف بســته های معشــیتی بودند، به سمت 

خودرو می روند و هرکدام با دو، سه زیرانداز باز می گردند. 
عــرض کوچه حداقــل 12 متر اســت، انتهای پیــچ اما عرض 
کمتری دارد، همین فاصله کم ســبب شد تا شعله ها از خانه ای به 
خانه دیگر برود. اهالی می گویند شدت شعله ها آنقدر شدید بود 
که در فاصله زیاد هم دست وصورت داغ می شد. اگر تابستان بود 
و فصل مســافر، افراد زیادی دچار آتش ســوزی می شــدند. حتی 
تعداد ساکنان در تابستان هم بیشتر از فصل های دیگر است: »در 
تابستان حدود 700 خانواده در روستا زندگی می کنند و با شروع 
زمستان، خیلی های شان مهاجرت می کنند. در فصل سرما، 200 
خانوار در روســتا باقی می مانند. شب حادثه حدود 500 خانواده 
در روســتا سکونت داشتند که در حال آماده سازی برای مسافران 
تابســتان بودند.« روستا از حدود 15 سال پیش توریستی شده و 
5-4  سال اســت که به عنوان روستای توریستی ثبت شده. قرار 
بود روستا چهار فصل شــود اما به دلیل شرایط جاده ای این اتفاق 
نیفتاد. روســتا، گورستانی از مصالح سوخته اســت، از اسباب و 
اثاثیه ای که تغییر شکل داده اند، آنها که فرزند و اقوامی در ده های 
نزدیک دارند، به خانه آنها رفته اند. آنها هم که کسی را ندارند، روانه 

اتاقک های تنگ و کوچک مدرسه و فرمانداری شده اند.  
آقای رضایی، با لباس هایی که متعلق به خودش نیست، بالای 
سر خرابه ها ایستاده، با چند مرد دیگر، دست ها از پشت گره کرده، 
از صورت روســتا بالا و پایین می روند. زن و فرزند در ساختمان های 
دولتی اند و خودشــان ایستاده اند تا شاید مسئولی بیاید و گزارشی 
بــه آنها بدهــد. خانه آقــای رضایــی 180 متر بــود، 10 پنکه، 10 
تلویزیون، یخچال بستنی، یخچال خانگی، کپسول های گاز و... با 
یک عالم وسایل خانه خاکستر شد. چهار کنتور خانه اش سوخت. 
آنها در حال مهیاشدن برای فصل مسافر بودند. تصاویر و ویدئوهای 
آتش سوزی آن شب، در تلفن های همراه شان هزاران بار دیده شده. 
تصاویری ترسناک از شعله وری خانه ها میان جنگلی که در دل شب ، 
خوفناک تر شده. صدای جیغ و فریاد به آسمان رسیده، همه دست 
روی دست گذاشتند تا التهاب آتش میان مردمک چشم شان نقش 
بندد: »شــما فیلم ها را ببینید، ببینید قبلًا چطــور بوده؟« ردیفی 
از ســاختمانی 5-4 طبقه با نمای چوبی رنگی؛ قرمز، سبز و آبی. 
بازارچه های رنگارنگ. مردمی که خوشحال در رفت وآمدند. تصویر اما 

خبرنگار گروه جامعه
زهرا جعفرزاده

بازماندگان روستای سوخته
گزارش میدانی  هم میهن از روستای امامزاده ابراهیم، 7 روز پس از آتش سوزی مهیب 

مدیر گروه پژوهشی آلودگی 
هوای دانشگاه اصفهان
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